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سخن روز

گفت هرکو را منم مولا و دوست

 ابن عم من علی مولای اوست 

مولانا 

برای من همکاری با نمایش »روشنای شب تار« نوعی ادای دین بود
محمــد حســین لطیفی:دربــاره اینکــه همکاری‌ام بــا عوامل نمایش »روشــنای شــب تار« چطور شــکل گرفت بایــد بگویم 
کــه مــن در ســریال »صاحبدلان« هــم تمامی آیات قــرآن را خــودم خواندم. در واقع بــرای صدای نقــش حضرت محمد 
رســول‌الله)ص( دوســتان مــن را انتخاب کردند و همکاری‌مان برای »روشــنای شــب تار« این‌طور شــکل گرفــت. زمانی که 
متوجه شــدم محوریت این نمایش درباره‌ ماجرای غدیر خم اســت، انگیزه‌ام برای انجام کار بیشــتر شد. هرچند احساس 
می‌کنم که صداهای بســیار بهتری در مقایســه با صدای من هم در کشــور وجود دارد که می‌توانســتند به جای شــخصیت 
رســول‌الله)ص( صحبــت کننــد. بــرای من جــای مباهات داشــت و در عیــن حال مســئولیت ســنگینی هم بــود. کلامی که 
می‌خواســتم بگویم، کلام رســول‌الله)ص( است و به نوعی باید ادای دِینی اتفاق می‌افتاد. به همین دلیل این بخش از کار 

کمی برایم سنگین بود.

بخشی از گفته‌های این کارگردان به بهانه حضور در نمایش »روشنای شب تار« در ایسنا
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 عکس 
نوشت

 طی روزهای اخیر در سراســر کشــورمان شــاهد 
فرهنگــی  مختلــف  برنامه‌هــای  ویــژه‌  اجــرای 
و هنــری بــه مناســبت فرارســیدن عیــد غدیــر 
خم هســتیم. از آن جملــه می‌توان بــه نمایش 
بازســازی واقعه غدیر خم با حضــور هنرمندان 
همدانــی در بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس همدان 

اشاره کرد. / خبرگزاری تسنیم

ملک الشعرای بهار

جز صفات داوری در وی نیابد یک صفت
آنکه عقل خویش را بر خویشتن داور کند...
در غدیر خم خطاب آمد ز حق بر مصطفی

تا علی را او ولی بر مهتر و کهتر کند
امام صادق )ع(:

به خدا قســم اگرمردم فضیلت واقعى»روز غدیر« را م‌ىشناختند، فرشتگان روزى 10 بار با آنان 
مصافحه م‌ىکردند و بخشش‌هاى خدا به کسى که آن روز را شناخته، قابل شمارش نیست.

مصباح المتهجد: 738

مســلمانان با حلقه زدن گرد شــمع 
اســام)ص(  گرامــی  رســول  وجــود 
بــرای اولیــن و آخریــن بار مناســک 
حــج را بر‌اســاس تعلیــم شــریعت 
محمــدی)ص( به‌جــا آوردنــد و در 
بازگشــت وقتــی بــه منطقــه »رابغ« 
پیــش  رســیدند  غدیرخــم  نزدیــک 
از آنکــه کامــاً پراکنده شــده و به ســمت شــهر و دیار خود 
حرکت کنند، ابتدا سینه رســول خدا)ص( گرم، آنگاه این 
کلمات نازل شد. »ای رسول ما! آنچه از سوی پروردگارت 
برتو نازل شــد به مردم برســان، اگر این را عملی نســازی 
از  را  تــو  خداونــد  و  نکــرده‌ای  ابــاغ  را  خویــش  رســالت 
آســیب مصون خواهد داشت.« این خطاب الهی، فرمان 
فوق‌العــاده و خاصــی را به همراه داشــت. کــدام تکلیف 
الهی بود که اگر انجام نمی‌گرفت رســالت محمدی)ص( 
به انجام نمی‌رسید و از رسول خدا خواسته شده بود تا آن 
را به انجام رســاند؟ پیامبر 23 سال در دوره‌های مختلف، 
آیــات و احــکام الهــی را که بر ســینه‌اش نازل می‌شــد، به 
اطــاع مردم رســانده و بر آن اســاس مردمــان را به آیین 
حق دعوت و در این راه مشــقات و دشــواری‌های بسیاری 
را بــر خود هموار کرده بود. این‌بار مشــیت الهی برآن قرار 
داشــت تا فرمان جدید در مکان و وضعیتی ابلاغ شود که 
در ضمیر امت ماندگار شود و در جهت حفظ وحراست از 
رســالت و امت اسلامی با گذشت زمان در خاطره‌ها زنده 

و پویا باقی بماند. 
پیامبــر قبــل از بــه انجــام رســاندن آخریــن مأموریت 
خود، به شــیوه‌ای مشــارکت‌جویانه نظر مــردم را خواهان 
می‌شــود و ضمن اعلام اینکه بزودی از میان آنان خواهد 
رفت پرسشــی را با حاضران در میان می‌گذارد و نظرشان 
را در مورد ابلاغ رســالت خود جویا می‌شــود. جمع حاضر 
هــر یــک با زبــان حالــی گواهــی می‌دهنــد که رســول خدا 
رسالت خود را در ابلاغ آیات حق بخوبی به انجام رسانده 
و خیرخــواه امــت بــوده اســت... پــس از آن می‌فرمایــد: 
بنگریــد پس از من چگونه با ثقلین رفتار می‌کنید؟ فردی 
صــدا بلنــد کرد که ثقلین چیســت /گفت: ثقــل اکبر کتاب 
خداســت پــس بــدان چنگ زنیــد تا گمــراه نشــوید و ثقل 
اصغــر عترت منند و خداوند مرا آگاه و مطلع ســاخته که 
آن دو از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. از آنان پیش نیفتید و از 
آنان بازنمانید که به هلاکت خواهید رســید. سپس دست 
علــی)ع(را بالا برد و فرمود: »هر که من مولا و فرمانروای 
اویم علی مولای او است، خدایا دوست بدار آن کس که او 
را دوست دارد و دشمن دار آن کس که او را دشمن دارد.« 
با انجام این مأموریت نهال امامت در آیین اسلام غرس 
و بــه تصریح آیــه دیگری که در همان دقایــق نازل گردید 

رسالت خاتم الانبیا کامل شد. 
امامت نهــادی بود که از احتمال گسســتن رشــته‌های 
همبستگی در میان جمعیت مســلمانان جلوگیری کرده 
و از فروپاشــی امــت جلو‌گیــری می‌کنــد و مأموریتی الهی 
اســت که براســاس آن خداوند از میــان بندگانش افرادی 
را کــه از ویژگی‌هــای بی‌ماننــدی برخوردارنــد برمی‌گزیند 
تــا بشــریت را در طــول زندگی بــا راهنمایی‌های شایســته 
بــه حیــات طیبــه رهنمــون گرداننــد. بنابرایــن امامــان از 
میــان کســانی انتخــاب می‌شــوند کــه از همــه ویژگی‌های 
لازم بــرای پذیرش این مســئولیت ســترگ آمادگی کامل 
داشــته باشــند. زیــرا وجود آنــان ظرف و ظرفیــت وحی را 
توســعه داده و شــأن آنان نیز عصمت اســت. هــر امامی 
براســاس تعالیم اســام، اصول مکتــب را تبیین و ترویج 
می‌کنــد. لازمه امامت صدق و راســتگویی اســت تا زمینه 
اطمینــان و جلب اعتمــاد عمومی به دین و آیین اســام 
فراهم آید. امیرالمؤمنین علی)ع( سال‌ها پیش از نصب 
به جانشــینی رســول خدا به صداقت و امانت شــهره بود 
و در میــان اهالی حجاز به صفات نیکو شــناخته می‌شــد. 
از ایــن‌رو وقتی به این مســئولیت ســترگ منصوب شــد با 
لســان رســول گرامی اســام و از جانب خداوند به روشنی 
شایســتگی‌هایش مــورد تأییــد قــرار گرفــت و بــا تعابیــر 
»حجت آشــکار« و »نشانه‌های روشــن« در منطق دین از 
وی یاد می‌شــود. امامت در طول حضــور خود برای عقل 
و درک و آگاهــی بشــر جایــگاه ویــژه‌ای قائــل بوده اســت. 
امامت، رسالت اســام را به جامعیت رسانده و بر‌اساس 
آن کامل‌ترین دستورالعمل زندگی سعادتمندانه با ارائه 
الگوهــای برتــر زمینه تحقق یافــت. بشــری را می‌توان در 
تعالیــم اســام جســت‌و‌جو کرد و نســخه جامــع آن را که 
شــامل متنوع‌تریــن شــیوه‌های دســتیابی به حیــات طیبه 
اســت در تعالیم شریعت اســام یافت. خداوند با نصب 
حضــرت علــی)ع( به جانشــینی پیامبر اکــرم)ص( مدال 
رحمــت را به امت اســامی اعطا فرمــوده و چراغی پیش 
پــای فرزنــدان آدم تــا انتهــای تاریخ روشــن کرد.راهی که 
دعــوت اســام را از عوامفریبی و جهل خبــری به دور نگه 

می‌دارد.

 تأملی در فلسفه غدیر-3

غدیر ؛ نشان رحمت خداوندی 
بر سینه امت

کســی  کمتــر  امــروزه 
کــه  یافــت  می‌تــوان  را 
و  دیجیتــال  دنیــای  بــا 
اجتماعی سر  شبکه‌های 
و کار داشــته باشد ولی با 
ایموجی‌ها و اســتفاده از 
آنها بیگانه باشد. کاربرد 
میــان  در  ایموجی‌هــا 
نســل جوان شــاید بیشتر 
از بقیه باشــد. این نسل، 
کــه بــا دنیــای ســرعت و 
تکنولوژی رشد کرده و به 
آن خو گرفته اســت، تمایــل دارد در کوتاه‌ترین 
زمــان ممکــن و با کمتریــن زحمت، بیشــترین 
معنــا و منظــور را منتقــل کنــد. در ایــن میــان، 
ایموجی‌هــا ابزار مناســبی هســتند که بــه کاربر 
اجــازه می‌دهند گاهــی اوقات به جای نوشــتن 
یک جمله، فقط از یک ایموجی اســتفاده کند. 
ایموجی‌هــا می‌تواننــد بیانگر حــرکات، حالات 
چهــره، لحن بیان و احساســات مختلفی مانند 
خنــده، غصه، تأیید کردن یا تأیید نکردن، ابراز 

عشق، تسلیت، تعجب، نگرانی و... باشند.
شــکل  ایموجی‌هــا  زبان‌شناســی،  منظــر  از 
امروزین و پیشــرفته مدل‌هــای خط تصویرنگار 
 )ideogram( اندیشــه‌نگار  و   )pictogram(
خــط  ابــداع  از  قبــل  کــه  همان‌طــور  هســتند؛ 
الفبایــی، خــط تصویرنــگار و اندیشــه‌نگار ایــن 
امــکان را بــرای انســان اولیه فراهــم می‌کرد که 
برای بیان مفاهیم به شــکل نوشتاری، آنها را با 
تصویــر بیان کند، در عصر حاضر نیز، اســتفاده 
از ایموجی‌هــا بــه مــا ایــن امــکان را می‌دهد تا 
در بســتر فضــای مجــازی به جای نوشــتن یک 
جملــه‌، تنها با یک ایموجی منظور خود را بیان 

کنیم.
ëëخاستگاه و سیر تکامل ایموجی‌ها

تاریخچــه پیدایــش و کاربرد اولیــن ایموجی‌ها 
بــه اوایل دهه نــود میلادی برمی‌گــردد. در این 
بــا گســترش و همه‌گیــری اینترنــت و  ســال‌ها 
ابزارهــای ارتباطــی جدیــد، برخــی کاربــران از 
ســر ذوق و تفنــن تــاش می‌کردنــد بــا ترکیب 
مجموعــه‌ای از حــروف، اعداد یــا علامت‌های 
موجــود در صفحه کلید، حــالات روحی خود را 
بیــان کننــد. از رایج‌تریــن این نمادهــا می‌توان 
بــه نماد :-( برای نشــان دادن »خوشــحالی« و 
نمــاد :-) بــرای نشــان دادن »ناراحتی« اشــاره 
کــرد؛ اما ایده ســاخت ایموجی‌ها به شــکلی که 
امروزه وجــود دارند، به ســال1999 بر‌می‌گردد. 
در این ســال یک هنرمند و طــراح ژاپنی به نام 
»شــیگه تاکا کورتینا« با الهام از تصاویری که در 
گزارش‌هــای هواشناســی تلویزیــون دیــده بود، 

چند نمــاد تصویری را برای شــرکت مخابراتی 
NTT DoCoMo طراحــی کــرد. هــدف او ایــن 
بــود کــه کاربــران بتوانند بــا یــک روش جذاب، 
اطلاعــات را به شــکل واضح، ســاده و مختصر 
انتقــال دهنــد. کم‌کــم نــام ایموجی بــرای این 
گونــه نمادهای تصویری انتخاب شــد. در زبان 
ژاپنــی، »ای« بــه معنــی تصویــر و »موجی« به 
معنــی شــخصیت اســت. از این ســال بــه بعد 
تعداد ایموجی‌ها رفته‌رفته بیشــتر شد و علاوه 
بــر نشــان دادن وضعیت آب و هــوا، تصاویری 
برای نشان دادن حالات مختلف چهره انسان، 

وسایل نقلیه، فناوری و... ابداع شد.
اســتفاده  و  ایموجی‌هــا  جذابیــت  دلیــل  بــه 
بِــرگ«،  از آنهــا، »جرمــی  روز‌افــزون کاربــران 
مؤسس دانشنامه ایموجی پدیا، در سال 2014، 
روز هفدهــم جــولای را روز جهانــی ایموجی‌ها 
نامگذاری کرد. علت اینکه روز هفدهم جولای 
برای این مناســبت پیشنهاد شد، این بود که در 
چنین روزی در سال 2002 میلادی، شرکت اپل 
همزمان با انتشــار برنامه iCal خــود، ایموجی 
مربوط به این برنامه را به همراه چند ایموجی 

دیگر در سیستم IOS بارگذاری کرده بود.
با عنایــت به اینکه اکثر ایموجی‌ها نوعی رابطه 
برقــرار  پدیده‌هــا  بــا  تصویــری  و  شــمایل‌گونه 
می‌کنند، می‌توانند روایتگر مفاهیمی باشند که 
تقریباً برای همه افراد قابل فهم هســتند. برای 
مثال، اگر شما برای شخصی در هر گوشه از دنیا 
و بــا هر زبانــی، یک ایموجی خندان بفرســتید، 
او احســاس خوشــحالی شــما را درک خواهــد 
کــرد؛ امــا گاهی اوقات به ســبب تنــوع فرهنگی 
و پیچیدگی‌های جوامع امروزی، ممکن اســت 
یک ایموجــی در فرهنگ‌های مختلف، معانی 
متفاوتــی را برســاند. با این حــال باید پذیرفت 
که ایموجی‌ها به هر شــکل و حالتی که باشــند، 
امــروزه جزئــی از نظــام ارتباطی مــا در فضای 
مجــازی شــده‌اند و کاربــرد آنهــا در کنــار نظام 
نوشــتاری زبــان، امر انتقــال پیــام را راحت‌تر و 

سریع‌تر کرده است.

از  یکــی  ایــران  تئاتــر  تاریــخ  شــک  بــدون 
بهترین‌هــای خــود را از دســت داد. مــردی کــه 
آن  بــه  همــواره  و  می‌ورزیــد  عشــق  تئاتــر  بــه 
وفــادار مانــد. اســماعیل شــنگله قطعــاً نامــی 
مانــدگار در تئاتــر ایــران خواهــد بــود. او فعالیــت 
خــود را در تئاتــر از ســال 32 و بــا عضویــت در 
جامعــه باربــد آغــاز کــرد و در ادامــه در ســال 35 
وارد هنرســتان هنرپیشــگی شــد و بــه تحصیــل 
تجربــی  بازیگــری  کنــار  در  هنــر  آکادمیــک 
ادامــه  قصــد  بــه  شــنگله  بعدهــا  پرداخــت. 
آلمانــی  زبــان  یادگیــری  بــه  شــروع  تحصیــل 
ــا مهاجــرت بــه آلمــان، لیســانس کارگردانــی خــود  کــرد و در ادامــه ب

ــز  ــه ج ــرد. او ب ــت ک ــن دریاف ــی وی ــای نمایش ــی هنره را از آکادم
بازیگــری، مــدرس متبحــری در تدریــس تئاتــر هــم بــود. 

در ســال 1348 پــس از فارغ‌التحصیلــی در اتریــش، 
در  بازیگــری  تدریــس  بــه  و  بازگشــت  ایــران  بــه 

ایــن  دانشــکده هنرهــای دراماتیــک پرداخــت. 
بــا  دوســتی  و  نزدیکــی  هــم  تئاتــر  پیشکســوت 
ــت  ــمندریان داش ــد س ــتاد حمی ــتا و اس ــا روس هم

ــود  ــک ب ــه او نزدی ــر ب ــس تئات ــیوه تدری ــم در ش و ه
ــق  ــه عش ــری ک ــتند. بازیگ ــه‌ای داش ــنخیت حرف و س
و دلبســتگی‌اش بــه تئاتــر موجــب شــد کمتــر در 

همــان  کــه  یابــد  حضــور  تلویزیــون  و  ســینما 
حضورهــای انــدک هــم بــه ثبــت خاطــره در 

حافظــه مــردم منجــر شــد. »دایــره مینــا«، 
»ســام و نرگــس«، »سگ‌کشــی«، »پارتــی«، 

بــه  »گاهــی  کوچــک«،  »بانــوی  »آبــی«، 
آســمان نــگاه کــن« و »عــروس فرنگــی« 
فیلم‌هایــی هســتند کــه شــنگله در آنهــا 

نقش‌آفرینــی کــرده اســت. از ســریال‌هایی کــه او در آنهــا بــه ایفــای 
ــدرس«،  ــد »م ــدگاری مانن ــار مان ــه آث ــوان ب ــم می‌ت ــت ه ــش پرداخ نق
گمشــده«،  »بهشــت  فاختــه«،  »آوای  یــاس«،  گل  »عطــر  »رعنــا«، 
»شــیخ  »محاکمــه«،  زندگــی«،  »روزهــای  رؤیــا«،  یــک  »تصویــر 
بهایــی« و »ســال‌های ابــری« اشــاره کــرد. شــمایل او بــه عنــوان مــردی 
جنتلمــن کــه همــواره مرتــب و منظــم بــود بــه او دیســیپلینی بخشــیده 
بــود کــه در کارش هــم قابــل ردیابــی بــود. چهــره‌ای داشــت کــه بویــژه 
در نقش‌هــای الیــت و روشــنفکرانه به‌شــدت جــواب مــی‌داد. بــدون 
ــری، صــدا  ــنگله در بازیگ ــای ش ــی از امتیــازات و توانمندی‌ه ــک یک ش
می‌کــرد  توانمنــدش  دیالوگ‌گویــی  در  کــه  بــود  خــوب  بیــان  فــن  و 
و کلامــش را نافــذ. طبیعتــاً بــرای یــک بازیگــر بویــژه بازیگــر تئاتــر، 
توانایــی در فــن بیــان و قــدرت دیالوگ‌گویــی امتیــاز ویــژه‌ای اســت 
کــه شــنگله واجــد آن بــود. گرچــه بیــش از اینهــا عشــق و علاقــه بــه 
تئاتــر بــود کــه او را در ایــن عرصــه مانــدگار کــرده بــود. او نــه 
تنهــا یکــی از پیشکســوت‌های عرصــه تئاتــر بــود کــه یکــی از 
پرکارتریــن آنهــا هــم بــود بویــژه در دهــه 40 و 50 کــه تئاتــر 
ــوان او  ــود. از ســوی دیگــر می‌ت ــدا کــرده ب رونــق بیشــتری پی
ــه در  ــت ک ــر دانس ــر در تله‌تئات ــال و مؤث ــای فع را از چهره‌ه
ایــن زمینــه کارنامــه درخشــانی دارد. »مــاه پنهــان اســت«، 
ــزی«،  ــر ونی ــزی«، »تاج ــای فابری ــب و کار آق »کس
اوپنهایمــر«،  »قضیــه  ارواح«،  »قطــار 
و  »شــیلی«  دســت«،  بــالای  »دســت 
بویــژه ســه تله‌تئاتــر »غــرور زندگــی«، 
ــد  ــان« و »بع ــده کوکونی ــک دهک »پزش
از ســی ســال« کــه حاصــل همــکاری 
از  بــوده  نصیریــان  علــی  اســتاد  بــا  او 
اوســت.  کارنامــه  درخشــان  فرازهــای 
ــه  ــده نگ ــر را زن ــر تئات ــه هن ــدی ک هنرمن

داشــت و قطعــاً در یادهــا می‌مانــد.

درباره زنده‌یاد اسماعیل شنگله

وداع با مرد شیک تئاتر

»پارامونــت« نمایشــگاهی اســت از منتخــب 
بــه  آبــان  گالــری  در  کــه  مــن  عکاســی‌های 
کــه  عکس‌هایــی  اســت.  درآمــده  نمایــش 
از ســال ١٣٩۴ تــا ١۴٠٠ گرفتــه شــده و نقطــه 
در»خیابان‌هــای  آنهــا،  همــه  اشــتراک 
نمایشــگاه  ایــن  نــام  اســت.  بــودن«  شــیراز 
نیــز برگرفتــه از یکــی از پررفــت و آمدتریــن 
شهرشــیراز،  مکان‌هــای  قدیمی‌تریــن  و 

اســت. »پارامونــت«  چهــارراه 
یکــی دو ســال پــس از شــروع کارم، بــه چنــد 
در  را  خــود  کشــیدم،  ســرک  عکاســی  ژانــر 
خیابــان دیــدم درحالــی‌ کــه از دوربیــن، عابــران را تماشــا می‌کــردم. 
اینکــه از میــان روزمرگی‌هــا بتــوان عکســی گرفــت کــه خــارج از آن 
چهارچــوب خســته‌کننده زندگــی باشــد، بســیار چالــش برانگیــز و 
جــذاب اســت. هیاهــوی خیابــان و اتفاقــات کوچــک و بزرگــش تــا 

همیــن الان هــم، مــن را مجــذوب خــود کــرده اســت.
بــه اعتقــاد مــن، برش‌هایــی از زندگــی را می‌تــوان در قاب‌هــای یــک 
عــکاس خیابانــی نظــاره کــرد و از آن بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای 
ــر،  ــرف دیگ ــرد. از ط ــتفاده ک ــانی اس ــات انس ــط و تعام ــل رواب تحلی
ــی  ــهر و زندگ ــوم ش ــا از مفه ــورد م ــا درک و برخ ــی ب ــی خیابان عکاس
کــه  هرقــدر  می‌رســد،  نظــر  بــه  اســت.  آمیختــه  هــم  در  شــهری 
زندگــی شــهری، شــهر نشــینی و شهرســازی پیشــرفت داشــته باشــد، 
فراهــم  شــهر  در  خیابانــی  عکاســی  بــرای  بیشــتری  ظرفیت‌هــای 
می‌گــردد. از ایــن‌رو‌، نمایشــگاه‌های مرتبــط بــا عکاســی خیابانــی، 
عــاوه بــر فراهــم کــردن بســتری بــرای نقــد و گفت‌و‌گــوی هنــری، 
فرصتــی اســت بــرای ســنجش غیرمســتقیم ســطح زندگــی در یــک 
شــهر. بــه عبــارت دیگــر، شــهر را گاهــی از زاویــه یــک عــکاس خیابانــی 
می‌تــوان نــگاه کــرد. جایــی کــه دیــدگاه و هنــر عــکاس از یــک طــرف 
ــم  ــکلی دره ــه ش ــر ب ــرف دیگ ــانی از ط ــط انس ــهر و رواب ــه ش و جامع

می‌شــوند. تلفیــق 

ëë»نمایشگاه» پارامونت
ëëعکس
ëëمجید بازایی
ëëاز 24 تا 30 تیرماه گالری آبان

برش‌هایی از زندگی

پیشنهاد

مجید بازایی
عکاس

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

رضا بدرالسما
نــــگاره

پنجره‌ای 
روبه دیوار

رضا آشفته
منتقد

 نقش گروه در آفرینشگری هنری 

فروپاشــی یــک گــروه تئاتــری برابــر اســت بــا 
از بیــن رفتــن شــیرازه کارهــای مــا بعــد یــک 

گــروه...
ــت  ــی اس ــی و اجتماع ــر گروه ــک هن ــر ی تئات
و در داشــتن جمعــی همفکــر و همــدرد شــکل 
می‌گیــرد. از همیــن بابــت بــا از هــم پاشــیدن 
یــک گــروه در اغلــب مواقــع می‌تــوان منتظــر 
بــود،  کارگــردان  یــک  بــرای  منفــی  نتایــج 
مثال‌هــای  بــا  می‌شــود  را  آن  کــه  مســأله‌ای 

کــرد. اثبــات  و  بســیاری توضیــح داده 
ــن  ــه و کار پروی ــهر رفت ــی تئاترش ــه تازگ ــر ب اگ
ــین  ــای حس ــر کاره ــا دیگ ــاس ب ــش را در قی ــن نمای ــید؛ ای ــده باش را دی
کیانــی کــه بــا یــک گــروه شــناخته شــده و نســبتاً ثابــت ســال‌ها کار 
کــرده  متفــاوت خواهیــد یافــت، چراکــه آن کارهــا محصــول مشــترک 
همفکــری و تعامــل اعضــای یــک گــروه بوده‌انــد. امــا نمایــش پرویــن 
برخــوردار از ایــن شــرایط نیســت چــون هیــچ یــک از ایــن بازیگــران 
بجــز مجیــد رحمتــی، پیشــینه همــکاری بــا کیانــی را ندارنــد. بــا آنکــه 
بازیگــران حاضــر نیــز همگــی حرفه‌ای‌انــد و از پیشــینه درســتی نیــز 
در زمینــه بازیگــری برخوردارنــد امــا بــرای نخســتین بــار در کنــار هــم 
قــرار گرفته‌انــد و بــه یقیــن هنــوز رودربایســتی‌هایی بــا هــم دارنــد و 
ناخواســته در تکامــل اعضــای یــک گــروه کــم می‌گذارنــد. از همیــن 
بابــت نیــز مــا بــا اجرایــی همــراه می‌شــویم کــه از عــدم هماهنگــی بــه 
مفهــوم حقیقــی و همچنیــن ایجــاد ضرباهنــگ راســتین رنــج می‌بــرد.

ــوان از نامهــای  ــه ســابقه اســت و می‌ت ــه مســبوق ب حــالا ایــن قضی
بســیاری یــاد کــرد کــه تا یــک گــروه داشــته‌اند رفتــه رفته پیشــرفت‌هایی 
کرده‌انــد و اتفاقــاً پــس از فروپاشــی، گــروه دیگــر نتوانســته تئاتــرش 
را بــا پیشــرفت و خلاقیــت چندانــی همــراه کنــد. شــاید در دهــه 80 
کارهــای جــال تهرانــی را بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــا نمایــش 
»نفرتــی تــی« شــروع شــد و یکبــاره بــا نمایش‌هایــی چــون »مخــزن« و 
»تــک ســلولی‌ها« بــا نقــاط عطفــی برابــر شــد کــه اوجگاهــش نمایــش 
»بســه دیگــه خفــه شــو« بــود و همیــن روال ادامــه داشــت تــا در آغــاز 
دهــه 90 بــه تکــرار مخــزن منجــر شــد. هرچنــد پــس از آن رفتــه رفتــه 
ایــن گــروه حــالا بــه هــر دلیــل و خواســتی از هــم پاشــید و دیگــر جــال 

تهرانــی از کارهــای شــاخص و ایجــاد خلاقیــت صحنــه‌ای بازمانــد.
رابطــه دکتــر قطب‌الدیــن صادقــی و میکائیــل شهرســتانی نیــز در 
ایجــاد گــروه هنــر بــا چنیــن خاســتگاه باشــکوهی شــکل گرفــت چنانکــه 
نمایش‌هایــی چــون مویــه جــم در دهــه 70 و ســحوری در دهــه 80 
مثــال بــارز ایــن همــکاری اســت کــه بــا قطــع شــدنش حتــی دکتــر 
ــه  ــا اینک ــاورد ت ــه بی ــه صحن ــاخصی را ب ــر ش ــت اث ــز نتوانس ــی نی صادق
در دهــه 90 ایــن همــکاری دوبــاره منجــر بــه خلــق اثــری چــون مکبــث 
شــد کــه بــاز هــم دلیــل بــر یــک مرکــز ثقــل درســت در صحنــه کار بــود 
و شهرســتانی چنیــن خاســتگاه و بــرگ برنــده‌ای را بــرای بــرد صادقــی 

بــازی می‌کــرد.
ــرورش  ــیامک صفــری کــه هــر دو پ ــی و س ــوروش نریمان ــه ک رابط
یافتــه دبســتان تئاتــری دکتــر علــی رفیعی‌انــد و ســال‌ها در کنــار هــم 
و بــرای همدیگــر کار کرده‌انــد و توانســته‌اند آثــار در خــور تأملــی را 
ــد فقــدان ســیامک صفــری  ــه اســت، هرچن ــز از آن جمل ــد نی بیافرینن

ــرد. ــد ک ــه خواه ــار خدش ــی دچ ــوروش نریمان ــرای ک ــاً کار را ب حتم
ــت  ــه اهمی ــا متوج ــه گروه‌ه ــد ک ــت و بای ــیار اس ــا بس ــن مثال‌ه از ای
ایــن  در  و  باشــند  گــروه  یــک  در  خــود  انســانی  و  دوســتانه  رابطــه 
بودن‌هاســت کــه همکاری‌هــا منجــر بــه خلــق و ایجــاد هنــر تئاتــر 
خواهــد شــد و ایــن مســأله بزرگــی اســت کــه در صــورت کــم اهمیتــی 
تبدیــل بــه معضلــی اساســی خواهــد شــد و بایــد کــه تئاتــر نســبت‌های 
درســت و حقیقــی‌اش را در همیــن روابــط انســانی و همفکری‌هــا و 
ایجــاد گرانیگاه‌هــای هنــری معنــا بخشــند. بنابرایــن داشــتن گــروه 
در هنــر تئاتــر یــک اصــل اســت کــه هــر کارگردانــی بایــد کــه برخــوردار 
ــاز و مشــخصه‌ای باشــد. یــک گــروه همگــرا و همفکــر و  از چنیــن امتی
پابرجــا در تئاتــر اســت کــه بــه شــکل پویایــی آفرینشــگری خواهــد کــرد 

ــید. ــد کش ــش خواه ــه چال ــه ب ــان را در صحن ــای مخاطب و باوره

دریچه

 دکتر مسعود 
مُشیدی
زبان‌شناس

یاد

سیدرضا صائمی
منتقد سینما 

ایموجی‌ها؛ شکل امروزین خط تصویرنگار و اندیشه‌نگار


